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  چكيده

هاي سوم و چهارم ساز در سير تفكر اماميه در سدههاي فرهنگشده از جريانشيعه معتزليانِ
تواند به بازشناسي آنان با ميراث كلامي متكلمان اماميه در بغداد مي ههجري هستند كه مقايس

از طريق بازخواني  كوشد تامي ار حاضرنوشت .جايگاه و نقش آنان در تاريخ فكر شيعه كمك كند
با ابوعيسي  اينان ههنوع مواج ،سيدمرتضيهاي موجود در آثار نوبختيان، شيخ مفيد و زارشگ

با تبيين داوري متكلمان بغدادي  كرده وشخصيتي و علمي تحليل  هراوندي از دو جنبوراق و ابن
كند تر سعي ميدر نگاهي كلانچنين هم .كندجايگاه آنان را ترسيم  ،شدهمعتزليان شيعه هدربار

اي از تاريخ كلام سوم تا پنجم به بازسازي صحنه هنشان دادن سير تحول كلام اماميه از سد با
مانده از متكلمان توان در ميراث برجايدهد كه نمياين تحقيق نشان مي هنتيج. شيعه بپردازد

ر اگرچه د ؛راوندي مواضع يكساني را مشاهده كردابوعيسي وراق و ابن هدربار اماميه در بغداد
  .سونگري وجود داردهايي از همبحث امامت نشانه
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  مقدمه
كلام اماميه در كوفه  هدو مدرس هگذار در ميانثيرأهاي فكري تشده از جريانشيعه معتزليانِ

هاي ملك از شخصيتمابن قبه رازي وراوندي، ابنابوعيسي وراق، ابن باشند كهمي و بغداد
اينان كساني هستند كه در ابتدا معتزلي بودند، ولي  .روندبه شمار مياين جريان  هبرجست

بررسي ميزان  .در ادامه مذهب شيعه را پذيرفته و از مدافعان جدي تفكر شيعه شدند
 گوناگون،هاي اماميه با ميراث آنان در دوره هخ تفكر شيعه و نوع مواجهثيرگذاري آنان در تاريأت

يعني  ،شهرت دو شخصيت نخست اين جريان. هاي قابل پژوهش در اين حوزه استاز جنبه
نقد معتزله و دفاع از  ههاي گسترده در حوزراوندي به سبب جايگاه علمي، فعاليتوراق و ابن

همين موضوع سبب . جايگاه مهمي را به خود اختصاص دهندهاي اماميه باعث شده تا آموزه
موضوع  ، اثباتاً يا نفياً،راونديابن متكلمان اماميه در بغداد با ميراث وراق و هشده تا نوع مواجه

  .بحث باشد
از اين  نيز توان آن را بسط داد،طوسي ميبغداد، كه از نوبختيان تا شيخ هتوجه به مدرس

شكل گرفت كه اين  نظريكلام اماميه به صورت  هنخستين بار منظوم روست كه در اين مدرسه
خاص كلامي  هشدهاي سازماندهيتحليل جامع كلام اماميه بر اساس مباني و انديشه هخود ثمر

در . بغداد در طول تاريخ كلام اماميه شد هثيرگذاري مدرسأبود و همين باعث چندين قرن ت
راوندي از اين جهت اد به شخصيت و ميراث وراق و ابنبغد هبررسي نوع رويكرد مدرس ،واقع

؛ به اين معنا كه كلام شودمحسوب ميعطفي در تاريخ كلام اماميه  هاست كه اين مدرسه نقط
گويي به اين اين مقاله در مقام پاسخ. كوفه مطرح شد هاماميه با قرائتي متفاوت نسبت به مدرس

متكلمان اين مدرسه چه  ،داد در تاريخ كلام اماميهبغ هال است كه با توجه به جايگاه مدرسؤس
  اند؟ شده داشتهمعتزليان شيعه هدربار رويكردي

هاي چهارم و شده در سدهشعيه اين مقاله در واقع تلاشي براي بازمعرفي جايگاه معتزليانِ
اين پرسش بحثي صورت نگرفته و  هدربار ،جايي كه نگارنده مطلع استتا آن. پنجم است

نويسنده در . گرددشده باز ميگاه اين بحث به مطالعات نويسنده در باب معتزليان شيعهخاست
هاي اماميه و معتزله به سلسله مقالاتي اين جريان را تبارشناسي و از نظر نوع مواجهه با آموزه

   1.م كرده استيچند گروه تقس

                                                      
  تشر خواهدنهاي آتي نقد و نظر ماين مقاله در شماره. »شده در گرايش كلام اماميه به اعتزالشيعه نقش معتزليانِ«. 1
  .شد
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كلام اماميه در  همدرس با 2راونديو ابن 1به وارسي فكري ابوعيسي وراق نيزدر دو مقاله 
 بامتكلمان اماميه در بغداد  هنوع مواجه هدربارشود تا كوفه پرداخته شد و در اين مقاله تلاش مي

 ،ابوسهل. دشوراوندي بحث يعني وراق و ابن ،شدهشيعه ميراث دو شخصيت شاخص معتزليانِ
بغداد مورد بحث قرار  همتكلماني هستند كه از مدرس سيدمرتضيابومحمد نوبختي، شيخ مفيد و 

  .اندگرفته
ات ينظر ها عمدتاًتفصيلي انديشه هبا توجه به ظرفيت محدود مقاله در مقام مقايس البته

جا هاي ديگر تا آنشخصيت هدربار هرچند ؛راوندي مورد بحث قرار گرفته استسيدمرتضي با ابن
از اين روست كه وي  هم سيدمرتضيتوجه به . بحث شده است ،اندكردهياري مي هاكه گزارش

هاي بعد، يعني در اوست كه در دوره ميراث كلاميِ ،بغداد قرار دارد و در واقع هدر اوج مدرس
راوندي هم از اين روست كه وي محور قرار گرفتن ابن. كندري و حله، امتداد پيدا مي همدرس

جاي  بيشتري از وي برهاي انديشه ،شدهشيعه افزون بر شهرت علمي بيشتر در ميان معتزليانِ
در اين راه مترصد اين نكته هستيم كه افزون بر تبيين نوع رويكرد متكلمان بغدادي . مانده است

نيز نشان  را شده در تاريخ تفكر اماميهجايگاه معتزليان شيعه ،شدهشيعه امامي به معتزليانِ
 هچهر ،آثار بغداديانهاي موجود در توان از گزارشبه نظر نمي ،چنين بايد گفتهم. دهيم

هاي علمي ها زاويهانديشه هولي در حوز ،راوندي ترسيم كردغيرمثبتي از ابوعيسي وراق و ابن
  . شودبه ويژه در مباحث توحيد و عدل، به خلاف مبحث امامت، ديده مي ،جدي

  راوندينوبختيان با وراق و ابن هرابط
ت نظري و در بعضي موارد نقدهاي تشابها هدهندهايي كه نشانگزارش ءجز به ظاهراً

راوندي است، راه ديگري براي پي بردن به ديدگاه ميراث علمي وراق و ابن هنوبختيان دربار
با  ،در تبيين اين مسئله بايد گفت. شخصيت و ميراث علمي اين دو وجود ندارد هدربارنوبختيان 

نوبختيان  هجع عقيدكه وراق را مر سيدمرتضيتوجه به گستردگي مبحث امامت اين سخن 
ثير بسزايي در أگر اين باشد كه وراق در اين بحث تتواند نشانمي ،كندامامت معرفي مي هدربار

  . نوبختيان داشته است

                                                      
اولي سال اين مقاله در شماره . »كلام اماميه در كوفه هگرداني از اعتزال و گرايش به مدرسابوعيسي وراق؛ روي«. 1

  .هفدهم مجله نقدونظر منتشر شده است
  .تشر خواهد شدنهاي آتي تحقيقات كلامي ماين مقاله در شماره .»كلامي كوفه هراوندي و دفاع از انديشابن«. 2
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 هسيد بر اين باور است كه نوبختيان در آثار خود همان مباحثي را كه وراق در بحث ادل
. اندهاي وي در اين بحث اعتماد كردهو به انديشه ياري نموده ،عقلي امامت مطرح كرده است

 گويد نوبختيان در اين بحث توجه فراواني بهآثار نوبختيان و وراق مي هبر اساس مقايس سيد
اند اند و در واقع، نوبختيان در ياري اصول اماميه دقيقاً همان راهي را رفتهداشته ات وراقينظر
  ؛ )97،98: 1ق، 1410سيدمرتضي، : ك.در اين باره ر(ه وراق رفته است ك

بعدي وراق و محوريت علمي  هبدين ترتيب با توجه به زندگي ابوسهل و ابومحمد در طبق
هاي بيشتري از مباحث كلامي ثيرپذيري در حوزهأشود كه اين تاين احتمال تقويت مي ،وراق

كرد و  پذيري را مستندثيرأقدر نيست كه بتوان اين تمانده آنالبته شواهد برجاي. بوده است
 ترفضا را مبهم ،اندهاي وراق داشتهاي از انديشههايي كه نوبختيان در نقد پارهحتي عناوين كتاب

  . كندمي
عيسى الوراق في كتاب نقض على مسألة ابي«طوسي كتابي از ابوسهل نوبختي با عنوان شيخ

وراق  هنظري تاب به ردابوسهل در اين ك گزارش كرده كه ظاهراً »قدم الاجسام مع اثباته الاعراض
: ك.ر و نيز. 49: ق1417طوسي، شيخ( در باب قدم عالم و اثبات حدوث آن پرداخته است

على اهل التعجيز و هو  كتاب الرد«ابومحمد نوبختي نيز دو اثر با عنوان  ).32: ق1416نجاشي، 
عيسى في كتاب نقض كتاب أبي«و  )64 -63 :ق1416نجاشي، ( »عيسى الوراقنقض كتاب أبي
 هنخست دربار هردي. در نقد وراق نوشته است )96 :ق1417طوسي، شيخ( »الغريب المشرقي

هاي وراق در اين موضوع بحث صفات و قدرت الهي بوده كه ابومحمد نوبختي به نقد انديشه
هايي است كه معتزله آن را الحادي معرفي كرده و نيز از كتاب الغريب المشرقيپرداخته و كتاب 

اين كتاب در نقد عذاب  هنويسند ).374: 2،تاقاضي عبدالجبار، بي( كنندوراق منسوب ميبه 
  ).395: ق1424توحيدي، ( الهي و خلود كافران در جهنم مباحثي را مطرح كرده است

 ،ها وجود داردآن ههايي كه دربارگزارش ،راوندي هم بايد گفتارتباط نوبختيان با ابن هدربار 
تواند به طور ناقص رويكرد راوندي را ترسيم كند؛ تنها مينگاه به شخصيت ابنتواند نوع نمي

اي از مواضع علمي و ند كه حاكي از تشابه در پارهكراوندي را بيان نوبختيان به ميراث ابن
در اين باره نخست بايد . اندراوندي نگاشتهنقدهايي است كه بر برخي از آثار منسوب به ابن

كند كه به نظر علمي نوبختيان در بحث امامت مطرح مي هشيو هگزارشي درباسيدمرتضي  ،گفت
گويد كه نوبختيان در بحث اين گزارش مي. اندراوندي در تعامل علمي بودهاينان با ابن ،رسدمي

 اندراوندي مباحث خود را مطرح كردهابن ات و روش عقلي و استدلاليِيناظر به نظر ،امامت
  ).98 :1 ق،1410 سيدمرتضي،(
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و  1م عالمدراوندي در موضوعاتي مانند قهاي ابننظريه ابوسهل به ردبايد گفت، با اين حال 
تغيير آراي  هدربار. ها بازگشته استراوندي از اين نظريهدر حالي كه ابن ،پردازدمي 2تكليف الهي

 هايانديشهزگشت از هرچند احتمال باراوندي بايد به اين نكته توجه شود كه به طور كلي، ابن
راوندي براي ابن بهتر اين است كه گفته شود، رسدمي ولي به نظر ،توان انكار كردسابق را نمي

 ،هاي فكرينشان دادن برتري علمي خود و يا براي نشان دادن برخورد سطحي ديگران در عرصه
تقريباً  سيدمرتضي. پرداخت و اين نقدها نشان از اعتقاد واقعي او نبودراي رايج ميآبه نقد 

اين كار در بين  هنمون .گيردنزديك به چنين نظري را مطرح كرد كه مورد اشاره قرار مي
لف با ؤوجود دارد كه م الهياتي و دين پژوهي متفكران مسلمان و غيرمسلمان در ضمن مباحث

  ن را آديگري  يا با دليل در نهايت خودش با تقرير ديگري و ،ي و يا يك استدلالأنقد يك ر
ي باشد كه كيركگور با نام مستعار در نقد يهااخير كتاب هن شايد در دورآغربي  هنمون. پذيردمي

 راوندي در موضوعابن هنظري در رد نيزابوسهل كتابي به هر حال، . نوشتها ميبرخي انديشه
اشاره چنين بايد هم .نگاشته است 3حقيقت انسان و) 50: ق1417طوسي، شيخ( اجتهاد الرأي

 نجاشي،(نگاشته است  »الراونديكتاب النكت على ابن«با عنوان  يكتابكرده كه ابومحمد 
 ).63 :ق1416

  راونديشيخ مفيد با وراق و ابن هرابط
در  مانده از شيخراوندي در ميراث برجايوراق و ابن ههاي اندكي از شيخ مفيد دربارگزارش

نوع نگاه وي به  هرك درستي از موضع شيخ مفيد دربارها دتوان بر اساس آناختيار است كه نمي
مفيد وي را  ،وراق تنها در يك گزارش هدربار مثلاً؛ شخصيت و ميراث علمي آنان به دست آورد

شيخ معتقد . كند وي نقل مي هالسقيف دانسته و گزارشي از كتاب جزء اصحاب اماميه  احتمالاً
                                                      

 ،)33،239 :تاخياط، بي( دم عالم مطرح كردهشناسي و قجهان هبارهاي خود درر كتاب التاج ديدگاهراوندي دابن. 1
ابوسهل بر اين كتاب رديه نگاشته  ،با اين حال. دم را رد كرده استق هنظري هاي موجودبر اساس گزارش مسلماً ولي

  ).225:1350 نديم،ابن(است 
نقد آن مباحثي را مطرح كرده است كه در  دي در موضوع تكليف الهي بر بندگانراونهاي ابننعت الحكمه از كتاب. 2

راوندي اي بر اين كتاب ابنيهولي ابوسهل رد ،گرددات باز مييبعدها از اين نظر كه ظاهراً) 225: 1350نديم، ابن( است
  . )225: 1350نديم، ابن( نگاشته است

راوندي نيز مدتي ابن). 60-59: ق1414شيخ مفيد،( اندعباد را داشتهمربننوبختيان نظر مع ،در بحث حقيقت انسان. 3
پذيرد و را مي» جزء لايتجزي في القلب« هگردد و نظريراوندي بعدها از اين نظريه برميابن. همين نظريه را داشته است

را  الراونديالرد على ابن لانسان وهم از اين روست كه ابوسهل كتاب ا .)100:تاخياط، بي(معمر مي پردازد  هبه نقد نظري
  .)32: ق1416نجاشي، ( نگاشته است
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 ق1414شيخ مفيد، ( ر اين موضوع نياز نيستد يديگر اثرليف أت ،با وجود اين كتاب ،است
به  ،در قالب گزارشي از يك معتزليفصول المختاره تنها در  نيزراوندي ابن هدربار). 207: )ب(

چنين هم 1.)22: )الف(ق 1414شيخ مفيد، ( كندراوندي و بحث نص اشاره ميابن الامامهكتاب 
ها اين گزارش 2.اب حقيقت انسان پرداخته استراوندي در بابن هبه نقد نظري ةالسرويمسائلدر 

البته تنها به  .دهند كه مفيد نگاه منفي به شخصيت علمي اين دو نداشته استنشان مي اجمالاً
آنان عنايتي نداشته و با وجود اهميتشان  هكه شيخ مفيد به انديشاينتوان گفت، عنوان تحليلي مي

  .شخصيت علمي آنان ترديد داشته است هدرباركند، معلوم است ها اشاره ميكمتر به آن

  راوندي، وراق و ابنسيدمرتضي هرابط
به  ،از موضع و جايگاهي متفاوت نسبت به نوبختيان و شيخ مفيد) ق 446.م( سيدمرتضي

 ،همتاستنگاهي كه با توجه به منابع موجود يگانه و بي ؛كندراوندي نگاه ميابوعيسي وراق و ابن
ولي با اين  ،زنداند ميآنچه معتزليان عليه اين دو بافته ههر بطلاني بر همد ماي كه سيبه گونه

  در اين قسمت به جايگاه وراق و . حال به صراحت از انتساب آنان به اماميه ياد نكرده است
  .شود تبيينات سيد پرداخته خواهد شد تا بحث به شكل آشكارتري يراوندي در آثار و نظرابن

در مقابل ايرادات و اتهامات قاضي عبدالجبار از  سيدمرتضي اق بايد گفت كهور هنخست دربار
هاي كند كه پذيرش انديشهوراق را متهم مي ،قاضي از قول ابوعلي جبايي. كند وراق حمايت مي

اماميه از سوي وي تنها به خاطر اهداف الحادي است و هدف واقعي وي ضربه زدن به دين و 
به  خواستاسلامي مي هين گمان است كه اگر وراق بدون پذيرش انديشابوعلي بر ا. اسلام است

ولي او تشيع را  ،پذيرفتكسي از او نمي ،الحادي بزند آميز ونقد اسلام وارد شود و اظهارات كفر
هاي داري وراق از انديشهجبايي طرف ،در ادامه. ي براي اهداف شوم خود قرار داده استيلوا

   :گفتمي Aامام علي هباربه همين خاطر است كه او در خلوت در ؛داندثنوي را آشكار مي
او كسي . مردم بر من است ترينِام كه دشمنبه ياري و دفاع از كسي ناچار شده

ولي ضرورت سبب شده است كه  ،است كه بيشتر از همه به كشتن مردم اقدام كرد
                                                      

 .)36-37: ق1423شيخ مفيد، ( نيز تكرار كرده است» في معني المولي«شيخ اين نكته را در رساله . 1
 اهراًظ» .لا كما قال الأعوازي أنه جزء لا يتجزأ«: گويدمي) 59: ق1413شيخ مفيد، ( ةشيخ مفيد در مسائل السروي. 2

از سوي  ؛هاي مختلف ناشناخته استزيرا چنين شخصيتي ميان انديشمندان گروه، راوندي باشدابن »اعوازي«منظور از 
، فاضل مقداد( همين عبارت شيخ را فاضل مقداد. راوندي مشهور استاين نظر در باب حقيقت انسان براي ابن ،ديگر

و ) 296: 1372مكدرموت، ( مكدرموت. اندتكرار كرده) 88 :58 ،1983مجلسي، ( و علامه مجلسي) 552: .ق1422
 .اندنيز به اين نكته اشاره كرده) 183: ق1414شيخ مفيد، ( مصحح اوائل المقالات
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عبدالجبار،  قاضي( ابمشدن نجات يخود را در زير حمايت از او بپوشانم تا از كشته
1965،  20 ) 1:( 37.(  

داند كه معتزليان به وراق ثنوي بودن وي را از اتهاماتي مي ،سيدمرتضي در دفاع از وراق
علت اين . راوندي از روي دشمني مطرح كرده استاند و پيش از اين نيز همين اتهام را ابنزده

انديشه و شبهات ثنويان را با  المقالاتني يع ،اتهام هم اين است كه وراق در كتاب معروف خود
كند كه وراق خود اگر اين مقدار بحث مفصل از ثنويان دلالت مي. اطناب مطرح كرده است

هاي پس براي جاحظ و ديگر كساني كه در تمحض و تهذيب انديشه ،آنان بوده همعتقد به انديش
   ).98 :1ق، 1410ضي،سيدمرت( اند نيز همين سخن را بايد گفتكيد كردهأن تمبطلا

وراق پرداكتاب سيد در ادامه به رد گويد كه دو كتابو مي ختههاي مشهور به الحاد 
توان براي وراق اثبات كرد و بعيد نيست كه برخي از ثنويان را نمي النوح على البهائم و المشرقي

گويد بسيار مرسوم ميله ئاين مس وي در چراييِ. اين كتاب را نوشته و به وراق نسبت داده باشند
. آن مذهب شناخت دارد هدربار است كه آثاري در نصرت مذهبي به شخصي نسبت داده شود كه

 هدربارگويد ما اين مذاهب قبيحه را براي كسي كه متظاهر به آن نبوده و سيد در ادامه مي
ها پيروان آن ها وحتي اگر از آن انديشه ،دهيمنسبت نمي است هاي آنان اظهاري نداشتهانديشه

زيرا در دين چنين چيزي وجود ندارد و حتي مانع آن نيز شده و ما هم  ،برائت هم نجسته باشد
بر فرض كه يك يا دو نفري كه  دهد كهاين گونه ادامه ميسپس . ايممور شدهأتنها بر ظاهر م

آيا  ،كنند حتي اگر در باطن هم شاك ملحد باشندمنتسب به تشيع هستند و از آن دفاع مي
در  ،هاي باطني نسبت دادآن مذهب و پيروانش را به آن انديشه هاش اين است كه هملازمه

دانند و كسي كه آن حالي كه اهل آن مذهب چنين افرادي را به خاطر اعتقاداتشان خطاكار مي
مذاهب  هجويي و نقد مذهب شامل همعيب هاين شيو. خوانندعقيده را داشته باشد كافر مي

هاي آن مذهب را نداشته باشند در هر مذهبي افرادي هستند كه انديشه زيرا، شودمي
  ). 90- 89 :1، ق1410سيدمرتضي، (

 توان مربوط به وراق در آثارهايي ديگري نيز ميگزارش خرده ،به غير از اين گزارش تفصيلي
بيان نوع  ها از اين روست كه در مقامگفتني است، توجه به اين گزارش 1.يافت سيدمرتضي

                                                      
 هاي عرب جاهلي از كتاب المقالات وراق را گزارش كرده استدر يكي از آثار خود چندين صفحه از انديشه سيد. 1
سيدمرتضي، ( حقيقت انسان ،)94: 1411سيدمرتضي، ( قدرت چنين در بحثهم .)329-222 :3، 1405سيدمرتضي، (

-119: 1، 1410سيدمرتضي، ( نص جلي از سوي هشام و وراق هنقد نظر قاضي مبني بر ابداع نظريو ) 114: 1411
  .مباحثي را مطرح كرده است) 120
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سيد با ميراث وراق به طور عام هستيم؛ به اين معنا كه سيد چه برخوردي با ميراث  همواجه
ها را كه تا چه مقدار آنها توجه داشته است و اينچه اندازه به آن. علمي وراق داشته است
  .گزارش يا نقد كرده است

در آثار . اي استنكاتي تازه حاوي الشافيسخنان سيد در  ،بايد گفت نيز راونديابن هدربار
از . پردازدراوندي مياز ابن به دفاع مذهب است كه به روشنيامامي اولين عالمِ سيد ،ماندهبرجاي

را جزء اصحاب اماميه دانسته  راونديابن سيدمرتضيتوان احتمال داد كه مي الشافيعبارتي در 
داند كه ندي را از متكلماني ميراوچنين ابنسيد هم ).143 :2ق، 1410سيدمرتضي، ( است
با مخالفان  و در اين باب )98 :1ق، 1410سيدمرتضي، ( هايي نگاشت كتاب »امامت« هدربار

راوندي را در ابن هالامامكتاب  وي). 464: ق1411سيدمرتضي، : ك.ر( است كردهاحتجاج مي
. 1كرد موارد پژوهي يالشافهاي اين كتاب را در توان برخي از گزارشمي حتي اختيار داشته و

 هايهاي استدلالي و عقلي در تبيين آموزهداند كه از شيوهراوندي را متكلمي ميمرتضي ابنسيد
راوندي را چنين ابنوي هم ).98 :1ق، 1410سيدمرتضي، ( كرده استامامي استفاده مي

 دادندد قرار ميهاي وي را مورد اعتنا و نقبرخي از نظريه، كند كه متكلمانشخصيتي معرفي مي
دارد و در مي اراوندي را از اتهامات معتزله مبرّابن سيدمرتضي). 94: ق1411سيدمرتضي، : ك.ر(

روشني انكار  راوندي را بهاتهام الحاد ابنمعتزليان،  سيد در برابر. كندبرابر آنان از او دفاع مي
  .2كندمي

عوام نادان است كه در مذمت  هشيو ،جا دادن، فحش و تهمتبي نسبت و معتقد است كه
خروج از  را هااين ههم سيد. كننداحترامي به اهل آن مذهب استفاده ميمذاهب ديگر و بي

سپس ). 82-81 :1، 1410سيدمرتضي، (پردازد هاي معتزليان ميو به رد نسبت داندمي بحث
  هايي كه از كتاب پردازد كه برخي راوندي چنين به مدافعه ميابن هبارسيد به طور خاص در

آثاري بوده كه وي در معارضه با معتزله و در مقام  ،راوندي نگاشته و سبب بدنامي او شدهابن
زيرا معتزله با وي بدرفتاري و وي را به قصور فهم و معرفت متهم  ،تحدي با آنان نگاشته است

 ناتوانيِ وقد آن ها بنويسد هايي در نراوندي را بر آن داشت تا كتابابن ،اين رفتار معتزله. كردند
اتهاماتي  هدربارراوندي با اين كار معتزليان را ابن ،در واقع ؛ها آشكار كندمعتزله را در نقض آن

راوندي در اين رفتار ابن. فهم و ناآگاهي، به زحمت انداخت كه به وي زده بودند، مانند كميِ
                                                      

  ).94 :1411سيدمرتضي،: ك.ر( بردها نميولي نامي از آن ،راوندي را در دست داشتسيد آثار ديگري از ابن. 1
قاضي عبدالجبار، : ك.ر( راوندي و ديگر بزرگان اماميهاتهامات ابوعلي جبايي و قاضي عبدالجبار به ابن هباردر. 2

  )38ـ  37):1 امامت(20 ، 1965
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ها را انكار كرده و به ليف اين كتابأت جست وها تبري ميحالي است كه وي آشكارا از اين كتاب
ها ليف اين كتاب ها شكي نيست؛ خواه به آنأدر حالي كه در خطا بودن ت ،دادديگري نسبت مي

مانند يا نزديك به  ،راوندي نوشتههايي كه ابنكتاب. اعتقاد داشته و خواه معتقد نبوده است
، الفتيا، المروانية، عثمانيةال :مانند هاييجاحظ كتاب. هايي است كه جاحظ نگاشته استكتاب

  بيند متوجه كسي كه اين آثار را مي ونگاشته را  كتاب الرافضة و الزيديةو  الإمامية، العباسية
لف بر اثر اظهار نظرهاي متضاد و مختلف به چه حد از شك، الحاد و كمي تفكر ؤشود كه ممي

ها و كه چون جاحظ در مقام نقل انديشه تواند مدعي شودكس نميهيچ. در دين رسيده است
   ،از اين رو ؛پس معتقد به محتواي اين آثار نبوده است ،هاي مختلف بودهاحتجاجات گروه

 .ها كردتوان بر او جرمي را مترتب دانست و او را متهم به پيروي يكي از اين گروهنمي
ن جاحظ را قانع اا آن مخالفگيرد كه اگر اين سخن درست باشد و بتوان بنتيجه مي سيدمرتضي

راوندي در با اين تفاوت كه ابن ؛راوندي ابراز داشتتوان از ابننظير همين دفاع را مي ،كرد
 ،اممن به اين مذاهبي كه حكايت كرده گويد كهگاه نميهايي كه سبب بدنامي او شده هيچكتاب

ن به اوحدين يا براهمه يا مؤمنگويد دهريه يا مبلكه مي ،ها ايمان دارممعتقدم و به صحت آن
هايي گويد اگر بتوان گفت كه جاحظ در نقل گزارشسيد مي. گوينداصل رسالت چنين و چنان مي

كننده تنها ناقل و حكايت ،صحابه و ائمه و شهادت دادن به گمراهي و خروج ايشان از دين مانند سب
توان گفت وي زيرا مي ،وندي هم مجرم نيسترابه همين ترتيب ابن ،گونه اعتقادي نداشتهبوده و هيچ

هاي خود نداشته و تنها در مقام نقل فضائح معتزليان هم تنها ناقل بوده و اعتقادي به محتواي كتاب
ق، 1410سيدمرتضي،( روداز بين مي ،اندهايي كه به وي نسبت دادهتهمت ،بر اين اساس. بوده است

1: 87 -89.(  
مسالة «  با اين حال وي را در رساله ،كندراوندي ميه از ابندفاعياتي ك هبا هم سيدمرتضي

 :3ق، 1405سيدمرتضي، ( ملحد معرفي كرده است » و عدم نصرتهم البيتفي علة خذلان اهل
كند و آن را به مطرح مي Jپيامبر اسلام هدر قسمتي از اين رساله سيد اشكالي دربار ).213
راوندي برخلاف متفاوت سيد عليه ابن گيريِموضع اين. دهدراوندي و ملاحده نسبت ميابن

رسد دفاعيات به نظر مي، توان گفتبه عنوان تحليل مي البته صرفاً. است الشافيمبناي او در 
 او هبارانصافي آنان درراوندي بر اثر مجادلات وي با معتزله بوده است و سيد از بيمرتضي از ابن

در عداد علماي اماميه برشمارد و بخواهد  را كه اونه آن ،ندكگويد تا آنان را مفتضح سخن مي
در مقام دفاع از امامت  الشافيسيد در كتاب  هاي وي را موجه نشان دهد؛ به اين معنا كهانديشه
  .اوست و بايد از وي دفاع كند هراوندي در جبهابن ناچاراًاست و 
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  راونديو ابن سيدمرتضيهاي انديشه همقايس
عدل و  توحيد و هراوندي در حوزو ابن سيدمرتضيهاي برخي از انديشهدر اين قسمت 

راوندي آشكارتر به ابن سيدمرتضيگيرد تا اقبال و ادبار همچنين امامت مورد مقايسه قرار مي
 هاييوندي گزارشارها براي ابناند كه از آنهايي مورد بحث قرار گرفتهانديشه ،گفتني است. شود

  . وجود داشته است

علم خداوند بر  هازليت علم الهي و نحو ،در علم الهي يكي از موضوعات مطرح :ياله علم
كنند كه تحقق اشيا زماني شئيت پيدا مي ،راوندي معتقد بودابن. استغيرمخلوق  ياشيا

اشعري، ( نهاد ،ئي كه وجود خارجي ندارديتوان نامي براي شنمي ،از اين رو ؛خارجي يافت كنند
منجر به نفي علم  از سوي مخالفاندر بحث علم الهي  راوندياين مبناي ابن. )160: ق1400

  آنچه  شود، بايد خداوند به  موجود گفته  ء فقط به شد؛ با اين بيان كه اگر شيپيشيني خداوند مي
راوندي براي حل اين مسئله اين ابن. باشد  نداشته  ، علم ء نيست و شي  است  هنوز موجود نشده

به اين معنا كه خداوند به اشيا  ؛كند كه علم خداوند به اشيا ازلي استحث را مطرح ميگونه ب
براي تحقق ديگر صفات الهي  او معتقد بود كه اساساً. خواهند شد ءعلم دارد كه در آينده شي

اي اين نظريه در كنار لازمه. )160-159: ق1400اشعري، ( خارجي نيست ينيز نيازي به مابازا
ويز را فراهم كرده كه وي را متهم كنند كه آراوندي اين دستابن نِابراي مخالف ،كرده كه ايجاد

 حسني( هاست و قائل به حدوث علم الهي شده استعلم خداوند به اشيا متوقف بر حدوث آن
   .)201: تابي رازي،

 ،كوفه وي نيز مانند متكلمان اماميه در كند كه احتمالاًاي را رهنمون مياين مطلب نكته
هم از اين روست كه اتهام . تعالي نيز بوده استحق )فعل هعلم الهي در مرحل( قائل به علم فعلي

زيرا اشعري در باب اختلاف روافض در بحث اسما و  ،حدوث علم الهي براي وي مطرح شده است
و بصير  توان از ازل خداوند را به قادر، سميعنمي«برد كه معتقد بودند صفات از گروهي نام مي

گفتند اينان مي). 36: ق1400اشعري، (» بودن توصيف كرد تا اين كه خدا اشيايي را ايجاد كند
پيروان اين . اطلاق كرد ،جايز نيست كه قدرت و علم بر چيزي كه وجود خارجي ندارد كه اساساً

ساس است ذات، صفات را اين گونه باور داشتند؛ بر همين ا هفعل، و نه در مرحل هنظريه در مرحل
متكلمان اماميه  ،در واقع .كه اشعري در ادامه براي ادعاي خود از باب بداء شاهدي ارائه مي كند

بود  سيدمرتضي علم ذاتي و علم فعلي؛ و اين برخلاف نظر. براي خداوند دو نوع علم باور داشتند
وي . باور داشت ،اي كه جزء صفات ذات بودازلي آن هم علمِ ،كه تنها براي خداوند يك نوع علم
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چنين هم سيد. د بر ذات نيستند و عين ذاتنديزا ،معتقد بود علم، صفت ذات خداست و صفات
سيدمرتضي، : ك.در اين باره ر( اماميان نخستين پرداخته است و راونديابن هبه نقد نظري

  ).129-123: ق1381سيدمرتضي،  :ك.چنين رهم؛ 30ـ29: ق1387

راوندي و ابن. است ءشود بحث بدابحث علم الهي مطرح مي يكي از مباحثي كه ذيل :بداء
 191: تاخياط، بي: ك.راوندي رابن هدربار( اندرا به معناي نسخ گزارش كرده ءهر دو بدا مرتضيسيد

البته  .)119- 116: 1 ق،1405سيدمرتضي،  ؛87 :1 ق،1410، سيدمرتضي :ك.ر سيدمرتضي هو دربار
متفاوت  راوندي يافت كه با اين نظر سيد كاملاًتوان براي ابن يگزارش متفاوت ديگري از بداء م

گويد كه فاعلى مي »خداي تغييرناپذير«مفهوم  هخود با جاحظ دربار هراوندي در مناظرابن. است
و افعال براى او ناممكن نيست،  )تعرض له البدوات( شود هاى تازه حاصل مى كه براى او انديشه
تواند چيزى بر فعل خود بيفزايد يا از آن بكاهد، و  از فاعلى است كه نمىتر  تواناتر و قابل توجه

راوندي با نظر پيشين، اين نظر ابن ).195 :تاخياط، بي( تواند به پيش برود يا به پس بازگردد نمى
قرار  سيدمرتضيمقابل  هدر نقط را همان نسخ ترجمه كرده، بسيار متفاوت است و كاملاً ءكه بدا

  .گيردمي

الفاظ و عبارات قرآن كريم را حادث  ،له ماهيت كلام خدائراوندي در مسابن :ياله لامك
ق، 1407 نسفي،( ي قائم به ذات خدا و قديم دانسته استااللّه را معنولي اصل كلام ،داند مى

همان متكلم  ،راوندي بر اين باور است كه فاعل كلاممرتضى برخلاف ابن ولي سيد )282:1
خداوند هم كلامش از همين . كندان كسي كه حروف و اصوات را ايجاد مييعني هم ؛است

متكلم  ،بنابراين. با اين تفاوت كه حروف و اصوات قائم به خداوند نيست ؛حروف و اصوات است
  ).27 :4، ق1405سيدمرتضي، ( بودن خداوند به معناى ايجاد حروف و اصوات است

شناسي هردو در چارچوب لغت سيدمرتضيوندي و رادر بحث ايمان و كفر ابن :كفر و مانيا
هايي انديشه هدربارمن بايد ؤدانستند كه مبردند و ايمان را تصديق قلبي ميبحث را پيش مي

 ،عملي بحث هالبته در نتيج 1كردندباور قلبي داشته باشد و انكار اين باورها را كفر تلقي مي
نباشد، كفر   انكار صريح  كه  وندي و سيد در جاييراكه طبق نظر ابنتفاوتي وجود دارد و آن اين

كفر  هولي نشان ،گفت سجده بر خورشيد كفر نيستراوندي بر همين اساس ميابن. نيست  صادق
                                                      

ك .ر(چنين مه )200: 2003عبدالقاهر بغدادي،  ؛88و  5 :7ق، 1423آمدي، : ك.ر(راوندي نظر ابن هدربار. 1
عبدالقاهر : ك.ر(» كفر« معناي براي. )85: تا، بي اسفراينى ؛60: تابي ،يراز؛ حسني192: 1978عبدالقاهر بغدادي، 

   .)538: ق1411سيدمرتضي، : ك.ر(نظر سيدمرتضي  هو دربار )193 :1978بغدادي، 
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در  سيدمرتضيولي  ،)167-166 :1ق، 1386شهرستاني، ؛ 142-141: ق1400اشعري، ( است
  ).542-541 :ق1411سيدمرتضي، ( خورشيد كافر است هكنندگفت سجدهاين فرض مي

مانند ) 84ـ  83: ق1411سيدمرتضي، (سيدمرتضي ،قدرت و مقدور هدر بحث رابط :قدرت
بر اين باور است كه  )113: تاخياط، بي: ك.چنين رم؛ ه231-230:ق1400اشعري،( معتزليان

قدرت بر انجام دادن فعل و ضد آن است كه براي فعل  ،باشد و آنالفعل مياستطاعت قبل
اي را بر فعلي كه توانايي گاه بندهاند كه خداوند هيچها پذيرفتهآن ههم. كندي ايجاد نميالزام
يعني معيت قدرت با ( الفعلراوندي معتقد به استطاعت معابن ،در مقابل ؛كندمكلف نمي ،ندارد

 شود كه آيا شخص توانايي برسپس بحثي ديگر مطرح مي ).113: تاخياط، بي( بود )انجام فعل
  و معتزليان چون قدرت را مقدم بر مقدور  سيدمرتضي انجام ضد مقدور را دارد يا خير؟

گفتند قدرتي كه حادث شده اين آنان مي. براي پاسخ مثبت دادن مشكلي نداشتند ،دانستندمي
 ،)88ـ  85 :ق1411سيدمرتضي، ( توانايي را دارد كه به مقدور متضاد و يا غيرمتضاد نيز تعلق گيرد

او مانند كساني كه در نگاه معتزليان جبري . ديگري داشت هراوندي در اين بحث نظريابناما 
ولي در برابر آنان و براي فرار از لوازم  ،پذيردگفت قدرت مقارن با مقدور صورت ميبودند، مي
گيرد قدرتي كه حادث شده به متضاد بر سبيل بدل تعلق مي ،شان معتقد بودهمنفي نظري

  1).308: 2ق، 1423آمدي، (
راوندي در كند؟ ابنقدرت و مقدور اين بود كه چه كسي مقدور را خلق مي هبحث ديگر دربار

ولي اين انسان  ،كندخداوند افعال اختياري انسان را خلق مي ،بحث خلق افعال ارادي معتقد بود
نند معتزله ما سيدمرتضي ،در مقابل ؛)116: تارازي، بي حسني( كندها را كسب مياست كه آن

: 1ق، 1405سيدمرتضي، ( براي انسان قائل به اختيار و استناد افعال به خود بندگان بود
  ).139ـ135

در بحث حقيقت انسان نشان  سيدمرتضيراوندي و بررسي تطبيقي نظر ابن :انسان قتيحق
هايي ولي تفاوت ،گرايان حقيقت انسان گرايش دارنددهد كه اگرچه هر دوي آن ها به ماديمي

: 1 ،ق1405سيدمرتضي، ( سيدمرتضي. توان مشاهده كردآنان مي ههاي مختلف نظريدر لايه
  ولي  ،قائل به هيكل مشاهد بود )332 :ق1400اشعري، ( مانند اكثر معتزليان )139ـ135
داند كه در قلب انسان است و آن روح نيست؛ روح در اين حقيقت انسان را جزئي ميراوندي ابن

                                                      
  .)231-230: 1400اشعري، : ك.ر(راوندي ابن هبراي توضيح نظري. 1
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حقيقت انسانِ راوندي ابن ،يعني در واقع؛ )332: ق1400اشعري، ( ساكن است/ ركتحبدن بي
قاضي عبدالجبار، ( داند كه در قلب جاي داردواحدي مي ءعنه را شيموربه و منهيأمختارِ م

به نقد اين  طرابلسيات اولينيز خود در  سيدمرتضيهم از اين روست كه  ).311 :11 ، 1965
  ).241 :خطي هنسخ سيدمرتضي،( داخته استراوندي پرابن هنظري

كند كه ادراك انسان با خود اين گونه استدلال مي هبر نظري سيدمرتضي ،كهديگر اين هنكت
شود و تألم و تلذذ تابع  حاصل مى ،كنيم اي كه ما از انسان مشاهده مي اجزاى همين مجموعه

توان دريافت كه  پذير است مي نچون ادراك با اجزاي همين مجموعه امكا ،در نتيجه ؛ادراكند
 ،در مقابل ؛)121ـ 114 :ق1411سيدمرتضي، : ك.در اين باره ر( حى فعال همين مجموعه است

لمات بدن به سبب آنها أاي وجود دارد كه احساسات و تراوندي معتقد بود در بدن ارواح زندهابن
ا سيد در اين بود كه ولي تفاوتش ب ؛هاي بدن داراي روح استقسمت هصورت مي گيرد و هم

بدن در تسخير روح  هگفت هماو مي .دانستراوندي روحِ قلب را متفاوت از اعضاي ديگر ميابن
قاضي ( كند مگر بعد از اقدام يا امساك قلبقلب قرار دارد و بدن هيچ اقدام يا امساكي نمي

، ارواح بدن را ضيسيدمرتراوندي، برخلاف نظر در واقع ابن ). 331و  311: 1965عبدالجبار، 
البته در نگاه سيد همان امري كه در جسم مدرك تألم و . دانسته استمي» جسم مشاهد«غير 

  1.گذاردراوندي نام روح بر آن ميهمان چيزي است كه ابن ،تلذذ است
 سيد مانند معتزله .ستاراوندي اختلاف ميان سيد و ابن نيزدر بحث ماهيت اين روح مادي 

 :1، ق1405سيدمرتضي، ( ضرَدانست و نه عروح را جسم مي )74 :ق1415لي، علامه ح: ك.ر(
 اي از اعراضدانسته و انسان را مجموعهض ميرَراوندي روح را عابن ،در مقابل؛ ) 31: 4و  130

 جسم لطيفي است كه سراسر بدن را پوشش داده است ،در واقع روح ؛)121: 2،تامقدسي، بي(
  ). 120: 2،تامقدسي، بي(

آيا مرده پس از جدا شدن روح از بدن چيزى را احساس  ،كهروح اين هديگر دربار هنكت
مردگان تا روز قيامت  ،سيدمرتضي مانند معتزليان معتقد بود كند يا نه؟ در اين مسئله هم مى

 سيدمرتضي،( احساس از آنِ موجود زنده است كنند و اساساًهيچ چيزي را احساس نمي
  رود بدن است كه احساس وقتي انسان از دنيا مي ،راوندي معتقد بودابن ولي ،)4:3ق 1405

  ).123-122 :2،تامقدسي، بي( روداز بين مي ،كند و روح چون جزء اعراض استمي

                                                      
مقدسي، : ك.ر(اين نظريه  هبراي توضيح بيشتر دربار. )333-332: 11، 1965قاضي عبدالجبار، : ك.ر(اين باره در . 1
  .)120 :2، تابي
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كه خاستگاه معرفتي اين استحقاق در بحث استحقاق ثواب و عقاب در اين :عقاب و ثواب
نظري نزديك  ،در اين موضوع سيدمرتضي. لاف استاخت ،تركيبي از هردو ياو عقل است يا شرع 

  » شرع«كشف اين استحقاق را  هراوندي تنها راابن. معتزليان دارد راوندي و در مقابلِبه ابن
عقل تنها  ،سيد هم همين نظر را دارد و معتقد است ).314 :2ق، 1415صلاح شرفي، ( داندمي

در اثبات استحقاق عقاب بايد بر سمع و اجماع  ،وى هبه عقيد. كندتجويز استحقاق را اقتضا مي
گفتند تنها از ولي معتزليان مي ،)299ـ296: ق1411، سيدمرتضي :ك.در اين باره ر( تكيه كرد

  :2ق، 1414رازي، حمصي( كندكيد ميأشرع آن را ت و شوداستحقاق فهميده مي» عقل«طريق 
18.(  

در اين بحث بيشترين توجه  ،دهدمي هاي موجود در آثار سيد نشانبررسي گزارش :امامت
به نقد  ،راوندي در برابر اتهامات مخالفاندر كنار دفاع از ابن وي. راوندي داشته استرا به ابن
  سيد در بحث نص . موضوع امامت نيز پرداخته است راوندي درابن ياي از آرا اي پارهحاشيه

، راوندي بودابن ،كه مدعي نص جلي شد اند كه اولين كسيمخالفان اماميه مدعي شده ،گويدمي
  گويد فرض هم پردازد و ميبه نقد آن مي سپس. كه اين ادعايي بدون دليل استدرحالي

وي جلي بودن نصوص امامت را از خود اين  ،راوندي اين را براي اولين بار مطرح كرده باشدابن
: ك.چنين رو هم 464 ق،1411، سيدمرتضي( نصوص با دقت و نظر برداشت كرده است

  .).120- 119 :1ق، 1410سيدمرتضي، 
از قول برخي از اماميه گزارش  ،قاضي عبدالجبار در بحث نص و تلازم آن با بحث عصمت

 » أطَيعوا اللَّه و أطَيعوا الرَّسولَ و أُولي الأمَرِ منْكمُ« :هدهد اينان براي اثبات نص و عصمت به آيمي
. الامر را واجب كرده استبه اين گونه كه خداوند اطاعت از رسول و اولي ؛اندكردهاستناد مي

. ها جايز نباشداي كه خطا براي آنبه گونه ،اين اطاعت منصوص و معصوم بودن است هلازم
 بن شناسد كه براي اثبات نص عليگويد كه كسي از اصحاب اماميه را نميمي سيدمرتضي

اين گونه استدلال  الامامهراوندي در كتاب ده باشد و تنها ابنبه اين آيه اعتماد كر jابيطالب
 هبه نقد نظري الشافيدر جايي ديگر در  سيدمرتضي. پردازدراوندي ميكرده و به نقد نظر ابن

: 2ق، 1410سيدمرتضي، ( نيز پرداخته است راوندي در بحث مقتدا بودن امامديگري از ابن
309-311.(  

و  كندمي هاشار Bروايات ضرب حضرت زهرابه ه كرد كه قاضي در پايان نيز بايد اشار
با هدف  را هااين گزارش ،راوندي و وراق كه غرضشان الحاد استكساني مانند ابن ،معتقد است
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طي چند صفحه به  سيدمرتضي. اندنقل كرده ،ويل كنندأكه توجيه و تبدون اين ،قدح در اسلام
ث ضرب حضرت زهرابح پردازد وعاي قاضي ميداين ا ردB  را بر اساس منابع تاريخي اهل

 ).120-113: 2ق، 1410سيدمرتضي، ( كنداي ديگر اثبات ميسنت و ادله

  نتيجه
ها، شده و دو شخصيت شاخص آنشيعه كلام اماميه در بغداد به معتزليانِ هرويكرد مدرس
در  ون بر تشابهات نظرينوبختيان افز. سان نيستها يكآن هميان هم راوندييعني وراق و ابن

 هولي دربار ،راوندي دارندوراق و ابنهاي منسوب به انديشه هايي هم بر برخي ازنقد بحث امامت،
 هايگزارش .توان گزارش صريحي را يافتراوندي نميها به وراق و ابننوع نگاه شخصيت آن

 ،را به روشني ترسيم كنند راوندياي از وراق و ابنقدر گويا نيست تا بتوان چهرهآن هم مفيد
ها، روايت انديشه هشخصيت و چه دربار هسياهي را، چه دربار هولي همين چند گزارش اندك نكت

راوندي با وي از نظر شخصيتي با وراق و ابن. بسيار متفاوت است سيدمرتضيداستان . دنكننمي
 ،شده استليان مطرح ميكه در طول چند قرن از سوي معتز را كند و اتهاماتينرمي برخورد مي

 هبارالبته در. داندراوندي ميوراق و ابن مخالفان معتزليِ هكند و آن را ساخته و پرداختانكار مي
. كندشخصيت اين دو نيز موضعي محتاطانه دارد و از انتساب صريح آنان به اماميه پرهيز مي

 سيدمرتضياتي كه يدر نظر ،راوندي نشان دادو ابن سيدمرتضيهاي غيرامامتي انديشه همقايس
شايد بتوان اين شاخصه را معياري . راوندي فاصله گرفته استاز ابن ،به معتزله نزديك شده است

هاي امامتي نيز البته سيد بر انديشه ؛راوندي مورد ملاحظه قرار دادات سيد و ابنيبراي ديگر نظر
  .هايي زده استحاشيه
براي  سيدمرتضي از سوي اي كههاي محتاطانهلاشت، در كنار توان گفتمي كليطور به

 هدر حوزهاي اينان تنها ، انديشهراوندي از اتهامات معتزله انجام شدهوراق و ابن هتطهير چهر
تواند شاهدي بر سويي نميهمو اين  بغداد واقع شده هيند متكلمان مدرسآامامت مورد خوش

مواضع دفاعي بغداديان از  ،رسدبه نظر مي چنينهم .توحيد و عدل باشد هآوايي در حوزهم
به اين معنا كه  ؛گري هستندراوندي اعتقادي نيست و بيشتر در مقام توجيهشخصيت وراق و ابن

 ،كوفه هستند و از سوي ديگر هثر و وابسته به مدرسأاي متراوندي از نظر انديشهوراق و ابن
از اين روست كه . كوفه دارد هلي به مدرستوحيد و عدل رويكرد تقاب هبغداد در دو حوز همدرس
شده و متكلمان اماميه در بغداد پيوندي را مشاهده شيعه هاي معتزليانِتوان ميان انديشهنمي
توان كلام شيعه داراي هويتي شده است كه ديگر نمي سيدمرتضي هضمن اين كه در دور. كرد
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سعي در رفع  سيدمرتضياين روست كه  از ؛و به حاشيه برد كرد آن را با اتهامات گذشته محكوم
. كند ءهاي امامي را به نحوي از اتهامات بريكند و تلاش دارد تا شخصيتاتهامات فكري مي
از بين بردن و مخالفان  هبا هدف تعامل با جامع احتمالاً سيدمرتضي هگراناين رويكرد توجيه

شده شيعه به نقش معتزليانِ يسيدمرتضهاي واكنش ،در واقع. شده استگيري ميها پيتقابل
در تاريخ كلام اماميه را بايد در پرتو موقعيت علمي سيد، جايگاه كلام اماميه در بغداد و نوع 

  .جو كردورابطه و نگاه كلام اماميه با معتزله جست
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